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  »ميدان شطحيات عرفاني«
  

  1دكتر محمد فرهمند
 عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل

 : مقالهچكيده

هاي اساسي در درك مفاهيم بلند عرفاني است كـه در گـذر               ز گزاره ابه عنوان يكي    » شطح«
درك اين گزاره در گرو شناخت فـضايي        .  بحث بوده است   محلّ در بستر فرهنگ عرفاني،      زمان

گذارد  هاي خود، حركاتي را به جاي مي     است كه عارف در آن فضاي معرفتي بر اساس چرخش         
 خـود  بـه خـاص   يو هندسه زباني و بياني وي، به فراخور آن مقام عرفـاني، شـكل و سـاختار       

گمان  بي. باشد ضايي خاص مي  حركت و چرخشي خاص در ف     » شطح«به عبارتي ديگر    . گيرد  مي
را كه در طول تاريخ حيات عرفاني بر مباحث         هايي    ي معرفتي، بسياري از گره    شناختن اين فضا  

هـاي عـارف در      بنياد اين گزاره عرفاني، بر حركت     .  خواهد كرد  بازمعرفتي سايه انداخته است،     
ت خداونـد، در سـايه    عارف در اندام برهان رب. فضاي ربوبيت پروردگار متعال استوار است    وبيـ

تربيت ربوبي خداوند و استعداد و ظرفيت روحي خود، تحت تاثير حركات چرخشي آن فضاي 
هاي  كند كه در آموزه    جاري مي  معرفتي، گفتاري نه چندان خوشايند طبع افراد ظاهر بين بر زبان          

بيين ماهيت شطح و نيز     مقاله حاضر، به ت   . اند ياد كرده » شطحيات عرفاني «عرفاني از آن با عنوان      
  .پردازد كند مي بستر و فضايي كه شطح در آن معنا پيدا مي

  : ها ژهاليد وك
  .شطح، مشطاح، عرفان، تصوف، ربوبيت و روزبهان

                                                 
1- mohammadfarahmand2008@yahoo.com 
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 پيشگفتار

اي از ابهـام بـوده و        هاي عرفاني بسياري از اصـطلاحات وجـود دارد كـه در هالـه              در آموزه 
هايي كه چه    اند جز حركت   و شايد در پيرامون آن عبارات سخن نگفته       فانه آن طور كه بايد      متاس

يكـي از ايـن اصـطلاحات كـه معركـه آراء            . بسا بر دشواري و پيچيـدگي آن دامـن زده اسـت           
عبـاراتي پارادوكـسيكال كـه بعـد از طـرح توسـط             . باشد مي» اتشطحي«باشد،   پژوهشگران مي 

جريان  هايي را در     اي، تناقضات و بحران    هعد ف و عرفان ايجاد كـرده كـه چـه بـسا            تاريخ تصو
حـسين بـن    تـوان بـه      ها مي  افرادي كه جان خود را در اين جريان از دست دادند كه از ميان آن              

   .اشاره كرد... ين يحيي سهروردي و ، شهاب الد همدانية عين القضا،منصور حلّاج
هعد       لف با شريعت بوده دست     عاي عارفان كه در ظاهر مخا     اي در جهت گريز از پذيرش مد

 ه مخالفت حركت كرده و صاحبان ايـن گفتـار را يـا            اي بر جاد   هاند و عد   ويلاتي شده أبه دامن ت  
ت نفس از مدار ديانـت و شـريعت خـارج           اند كه در اثر بقاي اناني      هاي كم ظرفيتي دانسته    انسان

  .اند دادهها را در مسير شرك قرار  عاي ايناند و يا مد شده و به كفر گراييده
اعتقاد به داشتن معنايي باطني و پنهاني، فراسوي اين عبارات بـه ظـاهر گـستاخانه موجـب                  

                شـرح  «هـا    تـرين آن  شده است كه گروهي درصدد رمزگـشايي از ايـن سـخنان باشـند كـه مهم
شيخ شطّاح«روزبهان بقلي شيرازي معروف به      » اتشطحي« ات بـيش   است كه در توجيه شـطحي

وي در سايه نبوغ عارفانه خود توانست در پس    . فيان نامدار نوشته شده است    از چهل تن از صو    
ف اين كتـاب بـا      مولّ. ظاهر گستاخانه و كفرآميز اين عبارات، معاني پنهان ديگري را كشف كند           

احاطه بر متون مختلف عرفاني توانسته است چندين قرن حيات عرفاني را در اين كتـاب احيـا                  
  .كند

مورد اين گزاره جنجال برانگيز، حاكي از اين نكتـه اسـت كـه عارفـان در                 ها در    هبيشتر يافت 
اي بـوي    هاند كه در نظر عد     حالت وجد و غلبه سكر و سرمستي، عباراتي را بر زبان جاري كرده            
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تـوان   ولي اينكه آيا اين عبارات تنها از زبان عرفا جاري شده يا مـي             . رسد كفر از آن به مشام مي     
  . ايجاد كرد، خود لازمه تحقيقي جداگانه استبر آن پايگاهي ديني

      هامات، بـا طـرح ايـن     ت و در راستاي گريز از اتّ      روزبهان بقلي شيرازي با درك همين موقعي
       ف و عرفان فراتر بـرده آن را بـه حـوزه آيـات قـران،                نكته، قلمرو شطح را از سخنان اهل تصو

ايگـاهي دينـي و مـستند بـه كلامـي از            احاديث و روايات نيز بسط داده است تا شايد با ارائه پ           
  . هموار سازد لاي روبي و خداوند و پيامبر، مسيل خطرناك اين حوزه را

             كنـد و     طريـق مـي    آنچه مسلم است اين است كه عارف در عالم عرفان زير نظر شيخي طي
 ـ               مبناي آموزه  يابد و بر   پرورش مي  اتي هاي شيخ و قـدرت دريافـت و اسـتعداد خـود بـه تجربي

شود كـه در اثـر       ي مي يابد و چشم اندازي از عالم كشف و شهود بر وي متجلّ            ني دست مي  عرفا
اي  هيابد كه ايـن شـكل حـرف زدن بـراي عـد      ها زبان و بيانش شكلي ديگرگونه مي   آن دريافت

) 1مـشطاح (ت شطح و نيز ميدان و فـضايي       در اين مقاله به بررسي ماهي     . محل اشكال بوده است   
ايم تا باشـد كـه پـرده از رخـسار ايـن              كند، پرداخته  عني و مفهوم پيدا مي    كه شطح در آن فضا م     

ها بتوانيم تصويري روشن و گويـا از ايـن فرزنـد بظـاهر               عبارات برداشته و با رمزگشايي از آن      
  . ارائه كنيم، كه بسياري از مباحث عرفاني وامدار آن است،ناخلف و جنجال برانگيز عرفان

ت آنشطح و ماهي  
كـه  » پارادوكـسيكال «نمـا و يـا    كلمات و سخنان متنـاقض به ح عرفان و تصوف،     در اصطلا 

 كنند و هاي الهي جلوه مي ف آموزهظاهرى متناقض با عقل و يا شرع دارند و گاه كفرآميز و خلا    
گردنـد،   خـودى جـارى مـى     يجـد و ذوق و مـستى و غلبـه حـال و ب             بر زبان بعضى، در حال و     

ديگر سخني را گويند كه ظاهر آن به شـرع راسـت نبـود؛ و                به عبارت . شود گفته مي  اتشطحي 
ر داشته باشد و گـوش از شـنيدن آن كراهـت و آن              گويند سخني است كه زبان از گفتن آن تنفّ        
 كند، شـطح  ت وجدعباراتي كه وصف حال و شدبه بيان امور و رموز است در وصف وجد؛ و   
عـا از آن استـشمام      و اد د پـسندي    يست كه بوي خـو    گويند؛ و گفته شده است كه شطح كلمه ا        

  .2قان نادر ديده شده استشود و آن در بين محقّ
ها توضيحات وافي نيامده است تا جايي كه حتيّ اين واژه از             در مورد واژه شطح در فرهنگ     

                                                 
 .اي است كه در آنجا آرد خرد كنند خانه. وزن مفعال مانند محراب مشطاح اسم مكان است بر -1
  1061 ص 2 ج، فرهنگ معارف اسلامي-2
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تـوان دريافـت،     ها در مورد اين واژه مي      اما آنچه از مجموعه فرهنگ    .  فوت شده است   »المنجد«
  . ژه در عربي به معناي حركت استاين است كه اين وا

دانـد كـه بـا آن بزغالـه يكـساله را             اي مـي   را كلمـه  » شـطح  «،»منتهي الارب  «صاحب كتاب 
 اين واژه به كسر اول و تشديد ثاني اسم صوتي است بـراي              »دراقرب الموا «در كتاب    .1رانند مي

در اصـطلاح اهـل       و  جمع آن شطحات،   شطحة«: نگ آمده است  درذيل همين فره  . راندن بزغاله 
جـاري    بـر زبـان ايـشان   ف عباراتي است كه در حالت غيبت از خويش و غلبه شهود حقّ    تصو
  .»2شود مي

اسـتيلاي  «دانند؛ گروهـي از آن بـه          مي »3سماع اهل حقيقت به كشف و عيان      «گروهي آن را    
 آن را از    آورنـد و   به شـمار مـي    » قانزلّات محقّ «كنند، گروهي آن را از        ياد مي  »4تبوبيرصفات  
 5كنـد  دانند كه عارف بدون اذن الهي به اظهـار آن قيـام مـي              عا هايي مي  نوع اد .  اي آن را    هو عـد
اي   و در نهايت گروهي از آن به عنوان گـزاره          .6بيند  را در آن مي    دانند كه عارف، حقّ    مي اي آيينه

ي، بلكـه رد و قبـول       هنري و عاطفي ياد كرده و رد يا قبول آن را نه رد و قبول علمـي و منطق ـ                  
  .7دانند هنري و اقناعي مي

كنند اگرچـه برخـى      شَطْح را در نظم و نثر صوفيانه گاهى به ترهّات و طامات نيز تعبير مى              «
 شامل افعال آميخته بـه دعـوى نيـز هـست            ،معتقدند كه طامات گذشته از سخنان شگفت انگيز       

   .»8همانند كرامات و خوارق عادات

                                                 
 .630 ص ،2 العرب، ج لغة منتهي الارب في -1

 .243 ص 3 اقرب الموارد، ج - 2
 .183ص   شرح شطحيات،- 3
 .247  ص همان ،- 4
 1061 ص ،2 ج، فرهنگ معارف اسلامي- 5
 .191  شرح شطحيات، ص- 6
  .21-2  صص دفتر روشنايي،-7
 .1611 ص ،2 المعارف مصاحب، ج ة داير-8
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بيـان  «،  »1پارادوكس الهامى « اى رساندن معناى شطح از كلماتى همچون      در زبان انگليسى بر   
 شود و در بين عرفان پژوهان واژه و اصطلاح خـاص           استفاده مى » 3بيان گستاخانه «و» 2مجذوبانه

سـخنان  ( locutions theopathiquesلويي ماسينيون از شطح با عبارت  .شود و رايجى ديده نمى
 ـ   ها نمـي   ود تمامي اين تعبيرات، هيچ يك از اين واژه        با وج . كند ياد مي ) خدا زده  ت توانـد تمامي

شـرح  «هـانري كـربن مـصحح كتـاب         . مفهومي را كه شطح در عرفان اسلامي دارد، دربرگيـرد         
) كـلام متـشابه الهـامي    (paradox inspire ايـن واژه را بـه   »شطحيات روزبهان بقلـي شـيرازي  

  .داند مي» شرح كلمات متشابه صوفيان« عنوان كتاب، ترين عبارت را براي گرداند و مناسب برمي
 ـ    نمي ،از منظر وي هيچ يك از تعابيري كه در مورد اين واژه گفته شده است               ت توانـد تمامي

ات كـه   نخست آنكه بـسياري از شـطحي      . آن مفهومي را كه مورد نظر روزبهان است، در برگيرد         
انـد؛ بلكـه سـخنان يـا       جذبه به زبان نيامـده اند، در حالت  منابع عرفاني از قول مشايخ نقل كرده      

البتـه  . ها را بيان كرده است     حالات و اعمالي هستند كه عارف در كمال آرامش و خونسردي آن           
و نـه   » كلمـات وجـدآميز   «اند، امـا هنگـام بـروز نـه           اي عرفاني ريشه داشته    ها در تجربه   همه آن 

ن و حـديث    آ قلمرو شطح را به متن قر      ،از سوي ديگر چون روزبهان    . اند بوده» سخنان خدازده «
   .4تر براي ترجمه آن پيدا كرد  اي عام نيز بسط داده بايد واژه

  ديدگاه بزرگان در مورد شطح
    ت آن در مورد شطح و ماهي،          ف و عرفـان و نيـز اهـل          نظرات متفـاوت از زبـان اهـل تـصو

  . خلاصه كردشدر سه بخ توان برآيند تمامي اين نظرات را مي. ستشريعت ارائه شده ا
ات را حالـت وجـد و مـستي و           شـطحي  أ منـش  فه،و بخشي از بدنه عظيم عرفا و متـص        -الف

  .كنند عارف تلقي مي كمال هاي  نشانهازدانند، و آن را  خودي عارف مي بي
و » نيأسبحاني ما اعظم ش ـ   «تي مانند   صدور جملا  ، گروهي ديگر از بزرگان عالم عرفان      -ب

درصـدد توجيـه آن برآمـده ايـن گونـه      يزيد و اقران او منكر شدند، يـا  بازبان  ها را از     امثال اين 
هـا را بـا مبـانى عرفـان نظـرى و             محتاج تأويل دانسته و همواره سعى داشـتند تـا آن          سخنان را   

  .شريعت سازگار كنند
                                                 

1- inspired paradox 
2- estatic expression 
3-untruly utterance 

 .17 شرح شطحيات، ص -4
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 ـ             تحليـل و    ،ت شـخص شـطّاح    ابن عربي يكي از كساني است كه شطح را نسبت بـه موقعي 
  :گويدعرفت شطح  در موي. كند تفسير مي

  
    ــه ــوسِ بطِبَعـ ــي النفّـ ــوي فـ ــشَّطح دعـ  الـ

  
ــــويلبقيـــــةٍ   ــــن آثـــــارِ الهـ   فيهـــــا مـ

  
ــادق  ــ ــولٍ صـ ــطَحت بقِـَــ ــذا  اذا شـَــ ــ  هـ

  
ــن غيَـــرِ امَـــرٍ عنـــد اَربـــابِ        ــيمـ  النُّهـ

  
  هاي هوي است     عايي است در نفوس به سبب طبع آن نفوس، و دليلش نشان           يعني شطح اد 

اين در صورتي است كه شطح او سخني صـادق باشـد و بـه               .  جاي مانده است   كه در نفوس بر   
  .1امر خردمندان صادر نگرديده باشد

اين گونه سخنان را نه برخاسـته از      ، به صراحت   اهل نظر و عرفان   هي از    گروه قابل توج   -ج
رف حالت وجد عرفاني، بلكه آن را نشانه نقصان سلوك عارف دانسته كه با منطق دينـي و معـا                  

جرجاني يكـي از    . الهي منافات داشته و هيچ گونه توجيه عقلاني و شرعي براي آن قائل نيستند             
 ـ        قين مي هاي محقّ  شطح را از زلّات و لغزشگاه     اين كساني است كه      ي داند، زيـرا دعـوي بـه حقّ

  الـشَّ «: گويد عي عرفان بدون اذن الهي اظهار كرده است، آنجا كه مي          است كه مدطح ـ ع  بـ ةٌار  ن  ع
 ـ ه بِ حفص ي قّحعوي بِ  د هنّا فَ قينََقّح الم لاّتن ز  م و ه  و عوي د  و ةٌعونَ ر ةٌحائيها ر لَ ع ةٍملكَ ارِا العـف  ن  م
  »2ةِباهالنَّ بِشعرُ يريقٍطَ بِ االلهِذنِ ايرِغَ

   فارسشطاّحقلمرو شطح در انديشه 
 ـ          در انديشه روزبهان بقلي شيرازي، شطح به عنو        ي ان مضموني واحـد بـا سـه صـورت تجلّ

داده است و   بسط   ن و حديث نيز   آوي قلمرو شطح را علاوه بر سخنان اولياء، به متن قر          . كند مي
  :كند ن؛ شطح نبوي در حديث و شطح عاشقانه در عرفان اشاره ميبه شطح خداوندي در قرآ

 .عدن الهـام اوليـا  ن و معدن حديث و مآمعدن قر: اصول متشابه در شطح از سه معدن است     «
ن آمد، ذكر صفات است و حروف تهجي؛ و آنچـه در حـديث، رؤيـت التبـاس                  آا آنچه در قر   ما

است؛ و آنچه در الهام اوليا است، نعوت حق به رسم التباس در مقام عشق و حقيقت توحيد در                
  .»3معرفت و نكرات در مكريات

                                                 
 .402 فرهنگ اصطلاحات عرفاني ابن عربي، ص - 1
 .375 اللمع في التصوف، ص -2
 .81-2 شرح شطحيات، ص -3
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وي و سـخنان اوليـاء را شـطح    روزبهان آيات قران را شطح خداوندي و احاديث را شطح نب    
ر و آياتي را كه در مورد صفات خداوند متعال است، از جمله رموز        ووي فواتح س  . داند عرفا مي 

 ،»ةٍ صور نِحسي في اَ  ب ر يترأ«در كلمات پيامبر اكرم از جمله       داند و بر آن است كه        شطحي مي 
»وجدت ب نَ اَ رداملوي همچنين   . شطح وجود دارد  » ه را از جمله   ) ع(ه حضرت علي  خطبه شقشقي

داند ات و برآمده از غلبه سكر و استيلاي وجد بر حضرتش ميشطحي.  
به عنوان منبع و سرچـشمه تأويـل عرفـاني، مبتنـي بـر              » شطح«در منظومه فكري روزبهان،     

دار كـردن آن بـه آيـات قـرآن و       و دامنـه  » شطح«نوع برخورد وي با مساله      . قواعد تأويلي است  
حاديث قدسي و نبوي، بيانگر اين نكته است كه در انديشه او قاعده اصلي اين گزاره عرفـاني،                  ا

رمز گشايي از اين عبارات به ظاهر متناقض و جسورانه به           . التباس و تشابه و چند پهلويي است      
وي با نبوغ شگفت انگيـز      . واسطه كليدي كه روزبهان در اختيار قرار داده تا حدي روشن است           

. ها قيام نمـوده اسـت   رت استدلال خود پرده از روي اين شطحيات برداشته و به توجيه آن         و قد 
داند كه در پـسِ ايـن         روزبهان شطح را سخني متشابه با ظاهري مبهوت كننده و حيرت آور مي            

» التبـاس «و  » تـشابه «در روش تحليـل و توجيـه او،         . ظاهر، معنايي بـاطني در آن نهفتـه اسـت         
  وي در تحليل و توجيه جلـوه سـوم شـطح پـس از              . آيند  ات به شمار مي   مشخصه اصلي شطحي

قرآن و حديث، معتقد است كه هر امر رباني يا واقعيت غيبي آنگاه كـه بـه زبـان بـشري تعبيـر                     
گيرد كه بيان مسئله به اين شكل لامحاله دوپهلو خواهـد             شود، تغيير و تبدلي در آن صورت مي       

  .بود
توان   م به زبان حادث گويا شود، بر سخنش جز شطح محملي نمي           از منظر او موقعي كه قدي     

بنابر اين نخستين شطح، شطح پروردگار است؛ يعني همان كلام خداوندي كه با زبان              . قائل شد 
از منظر شطّاح فارس، خداوند تنها از طريق شطح هست كـه آدميـان را               . بشري بيان شده است   

نيرويـي كـه حركـت و جوشـش آن از حـد بيـان               يعني از طريق    . مورد خطاب قرار داده است    
  .1مخلوقات خارج است و آدميان طاقت شنيدن آن را ندارند

ات عرفاني ميدان شطحي  
. باشـد  ت پروردگار متعال مـي     عارف در اندام برهان ربوبي     هاي خاص  شطح در اصل حركت   

   عارف در عالم ربوبي   ي مطـابق   شـود كـه در آن فـضا گفتـار           معرفتـي مـي    ت وارد فضاي خاص
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 معرفتـي    فضاي خاص  ،در آن فضا براي عارف    . شود هاي آن فضا بر زبان او جاري مي        چرخش
انـا  «بينـد، از آن فريـاد         هر چيزي را كه مي     ،شود كه در چرخش آن عالم      و چشم اندازي باز مي    

  .شود قي ميآيد كه آن نوعي اشراق براي عارف تلّ  بر مي »الحقّ
    با  مي شطح جنبش و حركتي خاص    افتد كـه از آن عـالم و          اتفاق مي  شد كه در عالمي خاص

در ميلياردها  »  العالمين رب«پروردگار عالم به عنوان     . شود عارف ياد مي  » مشطاح«فضا با عنوان    
 ـ      .  گوناگون و متفاوت دارد    يدنيا، ميلياردها تجلّ   هـا وارد شـود، بـر        يعارف به هر كـدام از تجلّ

 ي خواهد بود و حركات و جنـبش او در داخـل            افته آن تجلّ  ت پروردگار، پرورش ي   مبناي ربوبي
.  آن عـالم را خواهـد داشـت        اً گفتار و عبارات او نيز رنگ تجلـّي        ي خواهد بود و طبيعت    آن تجلّ 

 ربوبي خداونـد  در سايه تجليّعارف زير نظر شيخ و پير، بر مبناي استعداد خود و به ارشاد پير             
  .كند ه كشف را بر وي هموار مييابد كه جاد ت ميهايي دس حركت كرده به يك سلسله معرفت

اگر آدمي در اين دنيا تحت عنايت و هدايت خداوند پرورش يابد، وارد فضاي قدس ربوبي                
» مـشطاح «در واقـع ايـن فـضا        . بينـد  شود و در آن فضاست كه همه اشياء را يكي گوي مـي             مي

انـا  «ي  ر از هر جاندا   ،ت ربوبي  در فضاي عالم   ، در اين چرخش معرفتي     وي .شود ي مي عارف تلقّ 
شـود، او نيـز در آن        چون خود او نيز جزوي از اجزاي آن عالم مي         . شنود مي» انا ربك «و  » الحقّ

بـا اجـزاي آن عـالم         كـه  تواند گويان است و نمي   » انا ربك «و  »انا الحقّ «مشطاح ناگزير   ميدان و   
در آن چـرخش بـراي او جـايي    شـود و   همسرايي نكند كه اگر نكند، به آن مـشطاح وارد نمـي          

 وارد چرخه مشطاح شد، حركت او مطـابق چـرخش         در اين موقعيت وقتي عارف     .وجود ندارد 
. اي نـدارد  تواند خارج از آن چرخه حركتي كند؛ چـون از خـود اراده     مشطاح خواهد بود و نمي    

هـاي چرخـشي     هاي عارف در اين چرخه مقهور حركـت مـشطاح و همچـون حركـت               حركت
 چرخ هر حركتي داشته باشد بلبرينـگ نيـز همـان حركـت را                در اين چرخه،   .باشد يبلبرينگ م 

هـاي    اگر مسير حركت چرخ از چپ به راست و يـا بـر عكـس باشـد، حركـت         د داشت؛ خواه
 خـود   همان گونه كه بلبرينـگ در حركـت از آنِ         . بلبرينگ نيز ناگزير در همان مسير خواهد بود       

 وقتي وارد مشطاح شد،  نيزعارف.  خود نيستآنِ  ازهاي چرخشي نيست، عارف نيز در حركت
ق بـه    در واقع مشطاح متعلّ    ي كه در عالم ربوبي است؛     بيند؛ حقّ  گويان مي » انا الحقّ «همه چيز را    
  .ق به آن عالمي است كه عارف در آن عالم قرار دارد بلكه متعلّ؛عارف نيست

 توجه بـه مرتبـه قـرب خـود و     ها با اين اصل كه همه چيز در طبيعت موجود است و انسان          
 تواننـد وارد طبيعـت بـشوند و بـه          آورند، مـي   ولايتي كه از جانب پروردگار متعال به دست مي        
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 در عـارف   .  ديرباز مورد توجه عرفا بوده است      ها يابند، از   ت روحي خود از آن بهره     اندازه ظرفي
شود و بازگوكننده  تلف ميوارد فضاها و عوالم مخسايه ولايت يافتن از جانب پروردگار متعال،      

اگر اين فضا، فضاي طبيعت باشد، تسبيح جزء جزء طبيعـت را بـه              .  خواهد بود  حالات آن فضا  
 ـ لٌّكُ«و نيز » 1همدح بِ حبسا ي لّ ا ء  ين شَ ن م  ا و«: مصداق آيه شريفه   ـي فَ  ف   ـ كلَ ي خواهـد  » 2حونسب

هـا خداونـد را تـسبيح        ن  ت بـا زبـان آ     شنيد و به نوعي خود عارف نيز به عنوان بخشي از طبيع           
عارف در آن مقـام     .  طبيعت در حكم مشطاح عارف است      در حقيقت در اين مقام،    . خواهد كرد 
شـود و بـا پرنـدگان،         آن عـالم و فـضا مـي       وارد  يابد،    ولايتي كه از جانب خداوند مي     به واسطه   

 مقدار پرش و چـرخش خـود        كند و به    همسرايي مي ... ها، درختان، كوه، بيابان و        جويباران، گل 
  .تواند صحبت كند مي

هر كدام از عوالم براي خود مشطاحي دارند و انسان هم به عنـوان              همانگونه كه اشاره شد،     
كننـد و    ؛ ليكن بعضي مشطاح خود را كشف نمي       تواند قرار بگيرد    خود مي عالم اكبر در مشطاح     

: و يـا   »يامِ دهرِكمُ نَفحَات الاَ فتََعرضّـوا لَهـا       انّ لرَبكمُ في اَ   «: حديث معروف . كنند بعضي كشف مي  
»         ا لَّهلَع رَّضوا لَهات فتََعَهرِكمُ نَفحامِ دَي ايكمُ فرَبـ نْانّ ل  صيبكمُ نَفحـداً    ةٌ يا اَبهعـدـا فلاَتَـشقونَ بنه3 م« 

 اسـت كـه   عارف كـسي . هاي الهي هميشه در حال وزيدن است اين نكته است كه نفحه   نشانگر
كنـد و بـا مـشطاح خـود          هاي الهـي اسـت و آن را كـشف مـي            در مسير و معرض وزش نفحه     

  :مولوي در اين مورد چه زيبا گفته است. هماهنگ است
  

ــه   ــر ك ــت پيغمب ــت: گف ــق  نفح ــاي ح  ه
  

ــبق     ــي آرد ســـ ــام مـــ ــ ــدرين ايـ  انـــ
  

 گــوش و هــش داريــد ايــن اوقــات را    
  

ــات را    ــين نفحــ ــن چنــ ــد ايــ  دررباييــ
  

ــم   ــر شـ ــد مـ ــه آمـ ــت نفحـ ــد و رفـ  ا را ديـ
  

 هر كه را مي خواست جان بخشيد و رفـت           
  

ــاه بــــاش  نفحــــه ــيد، آگــ ــر رســ  اي ديگــ
  

ــاش     ــه ت ــاني، خواج ــم وانم ــن ه ــا از اي  ت
  

 جــــان آتــــش يافــــت زو آتــــش كــــشي 
  

 جـــان مـــرده يافـــت در خـــود جنبـــشي  
  

 تــــازگي و جنــــبش طــــوبي اســــت ايــــن
  

 همچــو جنــبش هــاي حيــوان نيــست ايــن  
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ــما  ــين و آســـ ــد در زمـــ ــر در افتـــ  نگـــ
  

ــان   ــردد در زمـــ ــان آب گـــ  1زهرهاشـــ
  

 ـ         ـ            رسيدن به معناي دقيق شطح و فهـم ماهي  ت ت آن در گـرو دركـي درسـت از عـالم ربوبي
پـر    در آن فضا و ميـدان      شود كه وي    ي مي پروردگار متعال است كه به عنوان مشطاح عارف تلقّ        

  .كند گيرد و به عنوان عضوي از اعضاي آن عالم با اجزاي آن عالم همسرايي مي مي

تعالم ربوبي  
 ت به عنوان مشطاح عارف يكي از عوالمي است كه عارف در آن عالم در نتيجـه                 عالم ربوبي

        كند ه بر زبان جاري مي    غلبه سكر و سرمستي عباراتي ناموزون با فهم عام . ت عـالمي   عالم ربوبي
 اهتي بـه  هاي اين عالم هـيچ شـب       صحنه. خورد است كه در آن، زندگينامه معنوي عارف رقم مي        

براي ناآشناي به اين عـالم،      . ق به اين عالم است    ي ندارد؛ در عين اينكه متعلّ     هاي عالم ماد   صحنه
  .درك قاموس واژگان آن به دور از پيچيدگي نيست

بايستي تصويري درست را از اين عالم ارائـه داد تـا             براي شناخت و تبيين ماهيت شطح مي      
خوشايند عرفا كه در طول تـاريخ مايـه بـسي منـاظرات و              در سايه آن، پرده از گفتار نه چندان         

  .مشاجرات در بين ارباب شريعت گرديده است، برداشت
تصو  باشد ها مي  م نسبت به عوالم گوناگون به نسبت تفاوت درجه بندي ذهن انسان           ر و تفه .

ند ك ايجاب مي ها است كه رتبه بندي را اين ظرفيت ذهن انسان. آفرينش در حكم عالم خداست   
 وگرنه هر كجا كه پروردگار عـالم اسـت، فعـل او نيـز               اند دركي از آن عوالم داشته باشد؛      تا بتو 

به و اين اسما و نام گذاري       . هست و هر كجا كه فعل او هست، خود پروردگار عالم هم هست            
  .جهت نزديك شدن به فهم ماست

»ر امر مملـوك       هر چيزي به معناي مالك آن چيز مي        »ربخـود باشـد و در آن    باشد كه مدب 
 ـ    » ربوبيت«و  . ف تواند بكند  تصرّ ـ     در. ت و تـدبير   عبارت اسـت از مالكي  ت نتيجـه معنـاي ربوبي

 در بـين    .نـاي رب اسـت    تـر از مع    ت است و معناي مالـك عمـومي       تر از معناي مالكي    خصوصي
از جمله صفاتي است كه ارتبـاطش بـا ايمـان مخلوقـات بيـشتر               » تربوبي «،صفات باري تعالي  

ت خداست كه امـور موجـودات را        و اقتضاي ربوبي  .  چون مالك و مدبر موجودات است      ؛است
ها را به سوي كمال و سعادتـشان راهبـري           همانقدر كه استعداد پرورش دارد، تدبير نموده و آن        

 ترين صفت خدا به انسان اسـت و ولايـت در آن اخـص اسـت؛ زيـرا            اين صفت نزديك  . نمايد
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عنايتي كه خداي تعالي در تربيت او دارد، بيش از سـاير مخلوقـات اسـت و از اينجاسـت كـه                      
  ـخداوند متعال در سوره مباركه ناس، در بين تمامي صفات خود، سه صفت ربوبي  ت و ت، مالكي

دهد كه بـه صـاحب     به پيامبر دستور ميشمارد و ت را به ترتيب از جمله صفات خود ميالوهي
  : پناه ببردآن اسم و صفت

  1.»...اسِ النّله ااسِ النّكل ماسِ النّبرَ بِعوذُل اُقُ«
  :علامه طباطبايي در تفسير آيات فوق گويد

ولايت امري خصوصي است مانند پدر كه فرزند را تحت پر و بـال ولايـت خـود تربيـت                    «
 پـدر دارد،    ت و ولايت آنست، همچنانكـه در مثـل فرزنـدي كـه            و ملك دورتر از ربوبي    كند    مي

كنـد؛ تـازه بـاز       كاري به پادشاه ندارد؛ بله اگر بي سرپرست شد، به اداره آن پادشاه مراجعه مـي               
بينـيم   تر است همچنانكـه مـي      رسد و ولايت هم در اين مرحله عمومي        دستش به خود شاه نمي    

ابـد ديگـر     كه در آن بنده ع     اي است  گيرد و اله مرحله    ت را زير بال و پر خود مي       پادشاه تمام ملّ  
كند و كاري به ولايت خاص و عام او ندارد، چـون عبـادت         جش به معبود مراجعه نمي    در حوائ 

 ـ                  ت ناشي از اخلاص دروني است نه طبيعت مادي؛ بدين جهت در اين سـوره نخـست از ربوبي
ترين رابطه بين انسان و خدا       گويد و در آخر عالي     خداي سبحان و سپس از سلطنتش سخن مي       

  »2.آورد به ياد مي ه بندگي رايعني رابط
چـون اسـم   . ت خداوند واسطه ارتباط بنده با خداي خود و فتح باب در هـر دعاسـت           ربوبي

»است كه در پرورش آدمي دخيل اسـت، بـه اعتبـار آن              يهاي  خداوند واجد تمامي ويژگي    »رب 
به درگاه او روي » اگويانربنّ«ع و زاري به درگاه خداوند و موقع خواندن او           آدمي در موقع تضرّ   

  .آورد مي
   ت پروردگار متعال ارائه دهـيم، بـه طـور مجمـل و     اگر بخواهيم تعريفي جامع از عالم ربوبي

ت، ماده و پرورش دادن آن و به اندازه اسـتعدادش بـه آن        عالم ربوبي «: توان گفت كه   خلاصه مي 
  .».استپاداش و جزا دادن 

»گيـري   ميان اجزاي عالم كه منجر بـه انـدازه        ت و تربيت الهي جز با يك نظم محكمي          ربوبي
كارها با ميزان عدالت و آنگاه پاداش دادن ستم را به عذابي دردناك تا ستمگران دست از سـتم                   
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1يابد اند، برسند تمام و كمال نمي ا كردهخود بردارند و يا به جزائي كه خود براي خويش مهي«.  
تي كه در آن خداوند بنده را دعوت به تـدبر          تمامي آيا  توان اذعان كرد كه     با اين توصيف مي   

ق به ايـن عـالم و بهتـرين    كند، متعلّ و تفكرّ و حركت در مسير تعالي روح و كمالات انساني مي     
  .باشد محمل براي تبيين اين عالم مي

 ـ از مختص به او، تربيت آدمي بر مبناي استعدادش و جزا و پاداش دادن          ت خداونـد  ات ربوبي
 حقيقـي وجـود   »رب«ست و جز او هيچ     آدمي خود خدا  » رب«ورش دهنده و    چون پر . باشد مي

ندارد، پس آدمي بايستي تنها او را معبود خود گرفته و عبادت كرده و در مسير تكامل خود گام                   
بنـابر  . باشـد  ت پروردگار مـي   حركت آدمي در مسير استعدادهايش، اداء كردن حق ربوبي         .بردارد

اي است بر گردن انسان تا بتواند در عالم           و فريضه   اداي حقّ  ،ش را اين عبادت آدمي معبود خوي    
ت و كمالات خود را طلب كندا و سعادت خدا حركتربوبي.  

  شطح در كلام بزرگان
ر متنـي از متـون اهـل        ت ـهاي عرفاني باعث شده است كـه شـايد كم          ت شطح در آموزه   اهمي

ابونـصر  . سئله اختصاص نـداده باشـد     ف و عرفان پيدا شود كه فصل يا فصولي را به اين م            تصو
اى را بـه ذكـر       جداگانه ف، فصلي مع في التصو  اج يكي از اولين كساني است كه در كتاب اللّ         سرّ

 قبـل از او جنيـد   .2تأويل اين گونه اقوال كه از بعضى مشايخ نقل شـده، اختـصاص داده اسـت          
رساله كه ابو نصر سرّاج آن      وي در اين    . ات نوشته است   اولين رساله را در مورد شطحي      ،بغدادى

  . ات بايزيد پرداخته است آورده است، به تأويل شطحي»فمع في التّصواللّ«را در كتاب 
شـطح عبـارت    : در نظر ابونصر سرّاج، اگر كسي از معناي شطح پرسيد، بايد به او پاسخ داد              

نيروي فوراني  اي وجدآميز كه     است از نوعي سخن با بياني غريب و نامعهود در توصيف تجربه           
اين مفهوم برگرفته از معنـاي متـداول واژه در عربـي     . كند آن درون عارف را تسخير و لبريز مي       

رود كه حركتي، جنب و جوشـي        ريشه شَطَح يشطَح وقتي به كار مي      . شطح يعني حركت  . است
 ـ«ان نـانوايي را كـه انبـار آرد نيـز بـوده              مثلا عرب دكّ  . ريخت و پاشي در كار باشد      يا شطاحم «
 آن از    حركت و جنب و جوش فراوان همراه دارد و طـي           ،خوانده زيرا عمل آرد كردن گندم      مي
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  .1پاشد ريزد و مي شود و همه جا مي هر سو آرد لبريز مي
  :گويد پس از تفسير لغوي شطح ميدر شرح شطحيات، لي شيرازي قروزبهان ب

چون وجد قوي شود و نور      صوفيان شطح مأخوذ است از حركات اسرار دلشان،         در سخن   «
تجليّ در صميم سرّ ايشان عالي شود، به نعت مباشرت و مكاشفت و اسـتحكام ارواح در انـوار      
الهام كه عقول ايشان را حادث شود، برانگيزاند آتش شوق ايشان به معشوق ازلي، تا برسند بـه                  

 و مـضمرات غيـب      چون ببينند نظـايرات غيـب     . عيان سراپرده كبريا و در عالم بها جولان كنند        
اختيار مستي در ايشان درآيد، جان به جنبش درآيد، سـرّ بـه جوشـش                غيب و اسرار عظمت بي    

از صاحب وجد كلامي صادر شود از تلهب احـوال و ارتفـاع روح              . گفتن درآيد  درآيد، زبان به  
 چـون . در علوم مقامات كه ظاهر آن متشابه باشد، و عبارتي باشد، آن كلمـات را غريـب يابنـد                  
  2.»وجهش نشناسند در رسوم ظاهر، و ميزان آن نبينند، به انكار و طعن از قايل مفتون شوند

كنـد كـه در بـستر جـويي      اج در توصيف شطح آن را با نهري سرشار مقايسه مي       ابونصر سرّ 
 ـشَطَح المـاء «ها   ريزد؛ به اين عمل عرب     زياده تنگ جاري است و از دو سوى جوى فرا مى           ى  ف

گيرد و توان كـشيدن آن را نـدارد،          گويند و مريد نيز آنگاه كه وجد در جانش نيرو مى            مى »هرالنَّ
ريزد كـه ايـن سـرريزهاى روح را در زبـان             شود و بيرون مي    آب معنا بر بستر زبانش جاري مي      

اى اسـت پيچيـده در توصـيف وجـد درونـى كـه           از منظر وي شطح گفته    . ف شَطْح گويند  تصو
  .3تراود شود و از گرمى جوشش روح بيرون مى حب وجد چيره مىنيرومند و استوار بر صا

          ل هجوم انوار حقايق معنوي نيست،      در نظر وي وقتي دل سالك مجذوب ديگر قادر به تحم
شـود و در ايـن حـال زبـان،           رود و از زبان لبريـز مـي        سيلاب اين انوار از بستر درون به در مي        

ي به صورت كلمات تناقض آميز و فضاحت بـار و           گيرد كه براي شنونده عاد     كلماتي به كار مي   
نمايد، حال آنكه براي شخصي كه قادر به فهم محتواي عميق و نهفته اين كلمـات                 گستاخانه مي 

  .4باشد، حكايت ديگرگونه است
قـين را   خداوند قلوب اوليا خويش را مـي گـشايد و متحقّ          : سرّاج در ادامه تاكيد مي كند كه      

پلّه درجات صعود روحاني را طي كننـد و در هـر مرحلـه بـه كـشف      اجازه آن مي دهد كه پلّه      
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ت است كه هر يك از اولياء، حقيقت آنچه را چـشيده و تجربـه               بدين علّ . مراتب تازه نائل آيند   
 خويش تجربه كـرده     در اين گذرگاه است كه عارف آنچه را در كنه سرّ          . كرده به زبان مي آورد    

  .1ود و به نحوي كه منحصر به شخص اوست خ اما با بيان خاصتوصيف مي كند 
انا الحـق   « در جواب سوال دهم امير حسيني مبني بر          »گلشن راز «شيخ محمود شبستري در     

انـّي انـا    «گويد جايي كه درختي در وادي ايمن صـداي           ، آن را كشف اسرار دانسته و مي       »گفتن
 ـ             بر مي » االله در نظـر او در آن      . نباشـد اج روا   آورد، چرا اين صـدا از نيكبختـي مثـل منـصور حلّ

 كيـست تـا     ماند؛ پس به جز حقّ      چيزي باقي نمي   موقعيت تعين از وجود مرتفع شده و جز حقّ        
  . گفتن داشته باشد»انا الحقّ«ياراي 
  
 كـشف اسـرار اسـت مطلـق       » انا الحـق  «

  
 ؟»انـا الحـق   «به جز حق كيست تا گويد         

  
ــصور  ــو منـ ــالم همچـ ــه ذرات عـ  همـ

  
 واه مخمـور  تو خواهي مـست گيـر و خ ـ         

  
 دريــــن تــــسبيح و تهليلنــــد دائــــم

  
ــائم     ــند قـ ــي باشـ ــي همـ ــدين معنـ  بـ

  
 اگــر خــواهي كــه گــردد بــر تــو آســان

  
 را يــك ره فروخــوان» و ان مــن شــيء«  

  
ــاري   ــه ك ــشتن را پنب ــردي خوي ــو ك  چ

  
 تــو هــم حلـّـاج وار ايــن دم بــرآري      

  
ــاه  درآ در وادي ايمـــــن كـــــه ناگـــ

  
 انـّـــي انــــا االله«: درختــــي گويــــدت  

  
 از درختـــــي» انـــــا االله«شـــــد روا با

  
 چــــــرا نبــــــود روا از نيكبختــــــي  

  
 هر آن كس را كه اندر دل شكي نيـست         

  
 يقين داند كـه هـستي جـز يكـي نيـست             

  
 جناب حـضرت حـق را دويـي نيـست         

  
 در آن حضرت من و ما و تـويي نيـست            

  
 من و مـا و تـو و او هـست يـك چيـز              

  
 كــه در وحــدت نباشــد هــيچ تمييــز      

  
 ود چون خـلا شـد     هر آن كو خالي از خ     

  
 2انـدرو صـوت و صـدا شـد        » انا الحـق  «  

  
هايي زيبا به صورتي نغز و ماهرانه اين عبـارات را            مولوي از جمله كساني است كه با تمثيل       

وي با آوردن تمثيل نان، هيـزم،       . كند كه از زبان بزرگان عالم عرفان صادر شده است، تفسير مي          
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عـين آن     اشيا در اثر مجاورت و ورود به عالمي ديگر و          ت اين استحاله و تغيير ماهي    از... آهن و 
  .كند عالم شدن ياد مي

  
ــرده چــون حريــف جــان شــود   ــان م ن

  
 زنـــده گـــردد نـــان و عـــين آن شـــود  

  
 هيـــزم تيـــره حريـــف نـــار شـــد    

  
ــد     ــوار شـ ــه انـ ــت و همـ ــي رفـ  تيرگـ

  
ــاد   ــرده فت ــر م ــون خ ــك لان چ  در نم

  
ــاد     ــسو نهـ ــي يكـ ــري و مردگـ  آن خـ

  
ــبغة« ــم »  االلهص ــست خ ــو ه ــگ ه   رن
  

ــدرو       ــردد ان ــگ گ ــك رن ــا ي ــسه ه  پي
  

 »قـُم «: چون در آن خم افتـد و گـوييش        
  

ــد    ــرب گوي ــم،  : ااز ط ــنم خ ــم«م  »لاتَلُ
  

 گفـتن اسـت   » انالحق«آن منم خم، خود     
  

 رنـــگ آتـــش دارد الا آهـــن اســـت     
  

 رنــگ آهــن محــو رنــگ آتــش اســت 
  

 زآتشي مـي لافـد و خـامش وش اسـت            
  

 چون به سرخي گشت همچون زر كـان       
  

ــار«پــس     ســت لافــش بــي زبــان»انــا النّ
  

ــشم    ــش محت ــع آت ــگ و طب ــد ز رن  ش
  

ــد او   ــشم : گويـ ــن آتـ ــشم، مـ ــن آتـ  مـ
  

 آتشم من گر تو را شـك اسـت و ظـن            
  

ــزن       ــن ب ــت را در م ــن، دس ــون ك  آزم
  

ــشتبه     ــد م ــو را ش ــر ت ــن، گ ــشم م  آت
  

ــه     ــك دم بن ــن ي ــر روي م ــود ب  روي خ
  

ــد     ــب ببن ــه؟ ل ــن چ ــه؟ آه ــش چ  آت
  

ــشبه را مخ    ــشبيه مــ ــش تــ ــدريــ  1نــ
  

يـاد   مولوي با استفاده از اين تمثيلات از قيامـت و رسـتاخيزي روحـاني در وجـود عـارف                  
فيه «وي در . شود پا مي  بر ات بشري در هستي ربوبي    كند كه در اثر نيست شدن صفات و تعينّ         مي

  :كند اي نغز تفسير و تبيين مي  را به گونه»شطح« با تمثيل مگس و انگبين مسئله »مافيه
بـالا    عضو را استغراق حاصل شد، همه در وي مستغرق شوند؛ چنانك مگـس             چون يك ...«
جنبد؛ چون در انگبـين غـرق شـد،     جنبد و همه اجزاش مي  جنبد و سرش مي    پرد و پرش مي    مي

جهد  همه اجزاش يكسان شد، هيچ حركت نكند؛ استغراق آن باشد كه او در ميان نباشد و او را                 
فعـل    باشد؛ هر فعلي را كه ازو آيد، آن فعـل او نباشـد،             نماند و فعل و حركت نماند، غرق آب       

زند كه آه غـرق   زند، او را غرق نگويند يا بانگي مي  آبّ باشد، اگر هنوز در آب دست و پاي مي         
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پندارنـد كـه دعـوي     گفـتن مـردم مـي   » انـا  الحـقّ  «شدم، اين را نيز استغراق نگويند، آخر ايـن     
اثبـات   من عبد خدايم، دو هـستي  : گويد ا اين كه مي   عظيم تواضعست؛ زير  » اناالحقّ«بزرگيست؛  

گويد، خود را عدم كرد، به بـاد داد،          مي» انا الحق «كند، يكي خود را و يكي خدا را؛ اما آنك            مي
، يعني من نيستم؛ همه اوست؛ جز خدا را هـستي نيـست؛ مـن بكلـّي عـدم           »انا الحق «: گويد مي

شيري در پي آهـوي     ... كنند    مردم فهم نمي   محضم و هيچم؛ تواضع درين بيشترست اينست كه       
گريخت؛ دو هستي بود، يكي هستي شير و يكي هستي آهو، اما چون شـير                كرد، آهو از وي مي    

به او رسيد، و در زير پنجه او قهر شد، و از هيبت شير بيهوش و بيخود شد، در پيش شير افتاد،                     
  1».داين ساعت هستي شير ماند تنها، هستي آهو محو شد و نمان

 گفتن بايزيد بـسطامي را      »سبحاني ما اعظم شأني    «يحكايتدر دفتر چهارم مثنوي ضمن       وي
  : با كرامتي از وي مقرون ساخته است آن را آورده و

  

ــدان   ــا مريــ ــشم آبــ ــر محتــ  ن فقيــ
  

 ه نـــك يـــزدان مـــنمكـــبايزيـــد آمـــد   
  

ــون   ــان آن ذوفنـ ــستانه عيـ ــت مـ  گفـ
  

 هــــا فاعبــــدون ، لا الــــه الا انــــا «  
  

  حال و گفتندش صباح     آن تچون گذش 
  

ــود صــلاح     ــن نب ــي و اي ــين گفت ــو چن  ت
  

ــن: گفــت ــشغله  اي ــن م ــنم اي ــار ار ك  ب
  

ــه     ــد آن دم هلـ ــن زنيـ ــا در مـ  كاردهـ
  

 حـــق منـــزّه از تـــن و مـــن بـــا تـــنم
  

  ببايـــد كـــشتنم،چـــون چنـــين گـــويم  
  

ــ ــر  چـ ــرد آن آزاد مـ ــيت كـ  ون وصـ
  

ــرد     ــاده كـ ــاردي آمـ ــدي كـ ــر مريـ  هـ
  

 مست گشت او باز از آن سـغراق زفـت         
  

 آن وصـــيت هـــاش از خـــاطر برفـــت  
  

ــ ــدنقــ  قــــل او آواره شــــدع ،ل آمــ
  

  شـــمع او بيچـــاره شـــد،صـــبح آمـــد  
  

ــرد    ــرواز ك ــودي پ ــاي بيخ ــون هم  چ
  

 آن ســــخن را بايزيــــد آغــــاز كــــرد  
  

ــود  ــر در ربــ ـ ــير تحيـ ــل را ســ  عقــ
  

ــوي   ــود  زان ق ــه ب ــاول گفت ــر گفــت ك  ت
  

ــدا    ــا خـ ــه ام الـّ ــدر جبـ ــست انـ  نيـ
  

 ؟چنـــد جـــويي در زمـــين و در ســـما  
  

ــدند   ــه شـ ــه ديوانـ ــدان جملـ  آن مريـ
  

ــد      ــي زدن ــاكش م ــسم پ ــا در ج  كارده
  

                                                 
  .43-44 فيه ما فيه، ص ـ1
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  كــوهههــر يكــي چــون ملحــدان گــرد 
  

ــتوه       ــي س ــود را ب ــر خ ــي زد پي ــارد م  ك
  

ــدر شــيخ تيغــي مــي  ــه ان ــد هــر ك  خلي
  

ــد   و   ــي دريـ ــود مـ ــن خـ ــه او تـ  اژگونـ
  

 يــك اثــر نــي بــر تــن آن ذوفنــون     
  

 وان مريــدان خــسته در غرقــاب خــون      
  

 يش زخــم بــرد كــه او ســوي گلــوهــر
  

 حلـــق خـــود ببريـــده ديـــد و زار مـــرد  
  

ــينه زد  و ــدر سـ ــم انـ ــه اورا زخـ  آنكـ
  

 ســـينه اش بـــشكافت شـــد مـــرده ابـــد   
  

 نآنكــه آگــه بــود از آن صــاحب قــراو 
  

ــران     ــم گـ ــد زخـ ــه زنـ ــدادش كـ  1دل نـ
  

داند كه    نتيجه حالي مي   آن را مولوي با طرح اين كرامت از زبان بايزيد بسطامي، در حقيقت            
. كند و ديگـر او از آن خـود نيـست           عارف در هواي سرمستي و بيخودي طيران مي       هماي روح   

وي در بخشي از اين حكايت با آوردن تمثيل پري، بر غلبه جن بـر روح و روان آدمـي اشـاره                      
اي از خود نداشـته      داند كه هيچ اراده    كرده و عارف را همچون جن زده و شخص مصروعي مي          

شود، نتيجه غلبه آن حالت صرع اسـت؛ و در آن مقـام،              ر مي و حركات و گفتاري كه از او صاد       
وي در اين بخش حكايت با طرح اين نكتـه كـه            . جايي براي اعمال و افعال ارادي وجود ندارد       

ف در روح آدمي را دارد پس خداونـد اولـي تـر اسـت كـه درآن فـضاي                    اگر پري قدرت تصرّ   
ر حقيقـت عـارف همچـون پيـامبري     و د. خاص معرفتي، عباراتي را بر زبان عارف جاري كنـد   

  .است كه واسطه ابلاغ آن گفتار است
  

 چــون پــري غالــب شــود بــر آدمــي 
  

ــي       ــف مردم ــرد، وص ــود از م ــم ش  گ
  

ــود  ــه ب ــري گفت ــد، آن پ  هرچــه گوي
  

ــود    ــه ب ــن ســري زان آن ســري گفت  زي
  

 چون پـري را ايـن دم و قـانون بـود           
  

 كردگـــار آن پـــري را چـــون بـــود     
  

ــود او   ــري خ ــه، پ ــداوي او رفت   ش
  

 تــرك بــي الهــام تــازي گــو شــده       
  

 چون به خود آيد، ندانـد يـك لغـت         
  

 چون پري را هست ايـن ذات و صـفت           
  

 پـــس خداونـــد پـــري و آدمـــي   
  

ــي       ــر كم ــدش آخ ــي باش ــري ك  2از پ
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 ضمن طرح اين مسئله كه ايـن گونـه سـخنان نتيجـه              » الاوليا ةتذكر«شيخ سهلگي در كتاب     
  :كند  اشاره ميباشد، به همين جريان حال بسط عارف مي

؛ چون باز خود آمد، مريدان      »سبحاني مااعظم شأني  «: يك بار در خلوت بر زبانش رفت كه       «
خداي عزّ و جلّ شما را خصم باد كه اگر يك           «: ، شيخ گفت  »شما چنين لفظي گفتيد   «: گفتند كه 

فظ گويد،  پس هر يكي را كاردي داد تا وقتي ديگر اگر همان ل           » بار ديگر بشنويد، مرا پاره نكنيد     
خانـه را  . مگر چنان افتاد كه ديگر بار همان گفت و اصحاب قصد كشتن او كردند        . او را بكشند  

چنان بود كه   . زدند اصحاب كارد مي  . از بايزيد پر ديدند چنان كه چهار گوشه خانه از او پر بود            
نـد  شد تا بايزيـد پديـد آمـد چ         چون ساعتي برآمد، آن صورت خرد مي      . كسي كارد به آب زند    

بايزيـد ايـن اسـت كـه        : اصحاب آن حالت با شيخ بگفتنـد؛ شـيخ گفـت          . اي در محراب   صعوه
  .»1بينيد؛ آن بايزيد نبود مي

  

                                                 
  .167 الاوليا، ص ة تذكرـ1
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   گيري نتيجه
 در  اره عرفاني صـورت گرفتـه     زرامون اين گ  پيتحليل و توجيهاتي كه      و   »شطح«درك مسئله   

      گرو شناخت و درك درست از ماهي    شـطح در آن      معرفتـي اسـت كـه      ت شطح و فضاي خاص 
ه استعداد و ظرفيتش در سايه عارف به پيروي از شيخ و مرادش و به انداز . كند  فضا معنا پيدا مي   

كند و بـه مقـدار پـرش خـود            ربوبي پروردگار متعال، در اين فضا چرخش و جنبشي مي          تجليّ
همـه  شود، چون در آن فضا ذكر   عارف وقتي وارد مشطاح مي  .كند  عباراتي را بر زبان جاري مي     

  . گويان است» انا الحق«است، او نيز به عنوان جزوي از آن فضا، » انا الحق«اشياء 
باشـد كـه      شطحي كه در عرفان مطرح است مولود و نتيجه عالم ربوبي پروردگار متعال مـي              

عارف در آن فضا پر كرفته و به اندازه دريافت و تجربه خود عباراتي را به صـورت ناخودآگـاه                    
اج در زير ذات پروردگار متعـال و در عـالم فعـل             شطح امثال منصور حلّ   . كند  يبر زبان جاري م   

     حال .  ذات او  ت؛ چه، فعل پروردگار عالم استكمال پذير است نه        خداوند است نه در عالم الوهي
داننـد كـه در حـال     ت كج فهمي اين گفتار عـارف را از جـنس عبـاراتي مـي    اي به عل   آنكه عده 

اي از زبان عارف شـنيده       لذا حكومت اين عبارات را لحظه     . ده است خودي بر زبان او جاري ش     
  .كرد كه عارف در آن مشطاح بوده است و به آن استناد مي

توان به اين نتيجه رسيد كه با وجود توجيهاتي كـه در مـورد ايـن                 با مطالعه آثار صوفيان مى    
 نوعى فخر فروشـى، گزاره در عالم عرفان صورت گرفته است، شطح از جانب برخى از صوفيه       

 است كه ناشى از نقص كمال و فقدان مقام ثابت روح و وجود   تلّقي شده  ترك ادب و گستاخي   
  .كند هيجانات روحى است كه در حال وجد از سالك به كمال نرسيده بروز پيدا مى

وجـد از زبـان      بيانگر ادراك تجربه عرفانى عارف است كه بـه سـبب غلبـه               در كلّ » شطح«
و در حكم سرريزهاي معارف الهـي در روح و روان عـارف اسـت كـه                 تراود    يعارف  بيرون م   
ه و طبيعت، نوعي جسارت و گستاخي و خلاف ادب          ت عدم تجانس با عالم ماد     ظاهر آن به علّ   

 ـ     ي مي تـوان شـطحي     به طور كلّ  . رسد و يا شريعت به نظر مى      تجـارب  ت  ات را تعـابيرى از ماهي
انـد و از آنجـا كـه      مقام تعبير تجارب خود به آن پناه آورده ناچار در عرفانى دانست كه عارفان ب    

تجارب عرفانى ذاتاً غيرقابل بيان و ناگفتنى است، لذا موقع اظهار آن، كلمات نيـز شـكلي غيـر                   
هـا و    ات عارفانه در واقع الحان رازآلودي هستند كه نغمـه         شطحي .يابند مي متعارف و ديگرگونه  

تـوان   ات مـي مطالعه شطحي از برآيند .كشند ت را به تصوير مييهايي از موسيقي عالم ربوب    گوشه
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به تمايز بين دو نوع شطح اشاره كرد؛ يك نوع شطحى اسـت كـه در حـال مـستى و غفلـت از           
شود و نوع ديگر شطحى است كه سـالك در   خويشتن و فناء فى االله از شخص عارف صادر مى      

  .كند جاري مي حال مستورى و هوشيارى برزبان
  



 63/  ميدان شطحيات عرفاني

  ابع و مĤخذمن
، انتشارات نيلـوفر و     1375قران كريم، ترجمه بهاء الدين خرمّشاهي، چاپ دوم زمستان           -1
  .جامي
2-     1382ات، به تصحيح هانري كربن، چاپ چهـارم         بقلي شيرازي، روزبهان، شرح شطحي ،

  .انتشارات طهوري
  .عاتلا، انتشارات اط1374ّ زماني، كريم، شرح جامع مثنوي معنوي، چاپ دوم -3
مان، احاديث و قصص مثنوي، به كوشش حـسين داودي، چـاپ اول              فروزانفر، بديع الزّ   -4
  .، انتشارات امير كبير1376
5-انتشارات كومش79ادي، جعفر، فرهنگ معارف اسلامي، چاپ چهارم، زمستان  سج ،.  
  .مطبعه بريل م،1914ف، مع في التصو، اللّ عبد االله ابن علي سرّاج طوسي، ابونصر-6
، انتـشارات   1384 سعيدي، گل بابا، فرهنگ اصطلاحات عرفاني ابن عربـي، چـاپ دوم،              -7

  .شفيعي
8-انتشارات سخن1384د رضا، دفتر روشنايي، چاپ اول  شفيعي كدكني، محم ،.  
  . العرب، انتشارات سناييلغة صفي پور، عبدالرّحيم ابن عبدالكريم، منتهي الارب في -9

 الاوليـا، بـه تـصحيح محمـد اسـتعلامي، چـاپ             ة، تـذكر   الـدين   عطار نيشابوري، فريد   -10
  .، انتشارات زوار1370ششم

  .، انتشارات زوار1382 گوهرين، صادق، شرح اصطلاحات تصوف، چاپ اول -11
ين محمد، مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز، به تـصحيح محمـد             ي، شمس الد   لاهيج -12

  .، انتشارات زوار1371رضا برزگر خالقي و عفت كرباسي، چاپ اول 
 المرعـشي   مكتبـة انتـشارات   ،  1403رتوني، اقـرب المـوارد،       لبناني، سعيد الخوري الـشّ     -13

  .جفيالنّ
، شـركت سـهامي   1383 المعارف فارسـي، چـاپ چهـارم    ة مصاحب، غلامحسين، داير   -14
  .هاي جيبي كتاب


